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 های مختلف بیگانگی اجتماعی جوانان گونه

  )تحقیقی در شهر تهران (

 2، محسن ساری 9دکتر منصور وثوقی

 چکیده 
های بیگانگی اجتماعی جوانان در شهر تهران پرداخته شده است. در مقاله حاضر، عوامل موثر بر شناختی گونهدراین مقاله به مطالعه جامعه

لان و خرد و تحت تأثیر دو گروه عوامل درون سیستمی و برون سیستمی در نظر گرفته شده است. ظهور بیگانگی اجتماعی در دو سطح ک

های ساختی از جمله عوامل سیستمی کلان بیگانگی اجتماعی در های تعامل، مسائل و بحرانمسائل و بحران در نظام فرهنگی، مسائل نظام

باشد. جامعه آماری این پژوهش کننده بیگانگی اجتماعی افراد میخرد تبیین نظر گرفته شده است. موقعیت و وضعیت کنشگر، عوامل

نفر به عنوان نمونه مورد بررسی  971بوده و با استفاده از فرمول کوکران  5929گانه شهر تهران در سال  99ساله مناطق  92تا  51جوانان 

ب، شرق، غرب و مرکز تهران انتخاب شدند. سپس با استفاده از ابزار ای از مناطق جغرافیایی شمال، جنوگیری چندمرحلهو از طریق نمونه

شناختی در پژوهش حاضر، های پژوهش مورد استفاده قرار گرفت. رویکرد روشآوری و در آزمون فرضیهپرسشنامه، اطلاعات میدانی جمع

ورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از این رویکرد تحلیل سلسله مراتبی بود و با ساخت مدل سنجش، روابط بین متغیرهای پژوهش م

معنایی در رتبه دوم، از خود بیزاری در ترین گونه بیگانگی در میان جوانان است و پس از آن بیهنجاری رایجبیدهد : پژوهش نشان می

نگی اجتماعی در بین دختران و پسران قدرتی در رتبه آخر قرار دارند.  همچنین پدیده بیگارتبه سوم، انزوای اجتماعی در رتبه چهارم و بی

 جوان وضعیت یکسانی را داراست. 

 ،شهر نشینیبیگانگی، جوانان، تحلیل سلسله مراتبی : کلید واژه ها
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 مقدمه

بهه تحولات بسیاری را پشت سر گذاشته بعد از ورود مدرنیته تا کنون،  ما،دهد که کشور نشان میتاريخ صد سال اخیر ايران مطالعه 

بسیاری از مظاهر  .در اين راستا،لاً دگرگون شده استدر شهرهای بزرگ کامبخصوص صادی و اجتماعی آن توضعیت اق نحوی که

 ، بهبهود وضهعیت بهداشهت ودرمهان، گیری احهزابشکلآموزش همگانی،  ،تمدن غرب از قبیل : بهبود سازمان و تأسیسات شهری

ه در دو دههه اخیهر در اين میان، آنچه که در حوزه مطالعات توسهعه، بهه ويه اند. شهرهاراه يافته به اين …ارتباطات و حمل و نقل و

های بهومی اقتصهادی، اجتمهاعی و فرهنگهی جامعهه ايهران بهوده اسهت. ايهن بسیار بدان پرداخته شده است رابطه بین مدرنیته و مؤلفه

توان در ای از مسائل و مشکلات اجتماعی شده که تبلور آن را میساز مجموعههای ناشی از آن، سببتغییرات ارزشی و عدم تعادل

 های رفتاری و عقیدتی مشاهده کرد. و ناهنجاری هاناسازی

شوند که در اثر تغییرات، الگوههای مرجهد در جامعهه، ها از آن رو به وجود آمده و تقويت میتوان گفت که ناسازیطورکلی میبه

ی ناشهی از دچار دگرگونی شده و در ترکیب خود با الگوهای جديد، چه الگوهای جديهد زيسهتی )م هل شهرنشهینی(، چهه الگوهها

ههای جديهداجتماعی اشکال جديد فرهنگ مادی )گذران اوقات فراغت، پوشاک، تغذيه و ...( و همچنین در سطوح متفاوت ارزش

هها را بهه عنهوان کهنش تهوان آنکنند که در بسیاری از مهوارد میهای ترکیبی کنش می)کار صنعتی، آزادی بیان و ...(، ايجاد گونه

عبارت ديگر، تداخل میان تعلقات ارزشی در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در شرايط قديم و  بیگانه در نظر گرفت. به

 ها گردد. گیری اين کنشتواند منجر به شکلجديد که می

ود منطبه  های خارجی را با نظام ارزشی مهورد قبهول خهبه نظر ما افراد با نوع کنشی که انجام می دهند، در پی آن هستند تا واقعیت

هها مشهخ  های خارجی با نظام ارزشی افراد اسهت کهه سهازگاری يها ناسهازی افهراد را بها ايهن واقعیتسازند. میزان انطباق واقعیت

سازد؛ به اين ترتیب که اگر اين انطباق تا حد بالايی حاصل شود، فرد وضد موجود را قابهل قبهول دانسهته و بها آن تعامهل برقهرار می

ر اين صورت، ناسازی میان فرد و شرايط بیرونی به وجود خواهد آمد. در چنین وضعیتی، فرد خواهان تغییر وضد خواهد کرد. در غی

ههای جمعهی صهحبت کهرد. توان از ارزشهای جمعی نیز، وضد بدين منوال است. در عرصه جامعه میموجود خواهد بود.در کنش

هها بهرای اک ريهت جامعهه ارزش مشهترک عه يکسهان نیسهت، امها اغلهب آنها به طور کامل و برای همه افراد جاماگر چه اين ارزش

های اجتماعی به عنوان يک وجود حقیقی توان از ارزشهای مشترک است که میمحسوب می شوند و اصلا به واسطه همین ارزش

ست. چنانچه اين انطبهاق های بیرونی مطرح اهای مشترک جمعی باواقعیتصحبت کرد. در اين عرصه نیز هماهنگی و انطباق ارزش

وجود نداشته باشد يا از بین برود، با جمعی مواجه خواهیم بود که با واقعیت بیرونی جامعه در آن حوزه خاص بیگانه شده و خواهان 

های فرهنگی، اجتماعی و يا اقتصادی باشهد. بهه عبهارت تغییر وضد موجود هستند. آن حوزه خاص ممکن است در هر يک از بخش

توانند انطباق بین نظهام ارزشهی افهراد و های فرهنگی، اجتماعی يا اقتصادی میتوان گفت عوامل ناساز در هريک از حوزهیديگر، م

 گیری کنش بیگانه از سوی افراد شوند. واقعیت خارجی جامعه را از بین برده و منجر به شکل

هها يد بهترين قشری که بتوان کنش بیگانه را در رابطه بها آنکه جامعه ما يک جامعه جوان است، شادر وضعیت فعلی، با توجه به آن

باشند. بنابراين، مسأله اصلی که در اين په وهش در پهی پاسهخ بهه آن هسهتیم، شهناخت تهأثیر عوامهل ناسهاز مطالعه کرد، جوانان می

بارت ديگر، ما در اين مقاله در پهی باشد. به عفرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بر بیگانه بودن نحوه کنش جوانان در نظام اجتماعی می

کنش بیگانه جوانان در جامعه ايران تهأثیر های مختلف گونهگیری توانند بر شکلالذکر چگونه میآن هستیم که دريابیم عوامل فوق

 داشته باشند.

سال را  23تا  22فراد رده سنی در اين مقاله ما بیگانگی اجتماعی را در مفهوم جدائی اعضاء جامعه از نظام اجتماعی تعريف کرده و ا

های مختلف بیگانگی جوانان در تهران معاصر ايم.  سئوال اصلی پ وهش حاضر عبارتست از اينکه گونهبه عنوان جوان در نظر گرفته

 مشتمل بر چه مواردی است و چه تفاوتی بین وضعیت بیگانگی دختران و پسران جوان در تهران معاصر وجود دارد؟  
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 ارچوب نظریمبانی و چ

شناخت تئوری های تبیین،شامل توده ای از عناوين ومسائل است که بر روی هم درک ما را از برنامه های تحقیقی بسیاری از علهوم 

بهاب بیگهانگی اجتمهاعی را طهرح  ههای نظهری دراجتماعی میسر می سازند. در ايهن گفتهار ازديهدگاهی مههم تهرين الگهو پهردازی

های فکهری متفهاوت انهد ومقصهود از عرضهه آنهها ههم بیهان نظريهات شم اندازهای هر يک از اين دستگاهنیم.طبعاً مفاهیم و چکمی

مباحث نظری در رابطه بها تر است.مختلف درباره ماهیت  بیگانگی اجتماعی و هم کوشش برای دستیابی به الگو يا چشم انداز جامد

 وان در سه طبقه کلی قرار داد که عبارتند از : ترا می حوزه مطالعه و حیطه تفح  و تتبد بیگانگی از منظر

 قلمرو حوزه فلسفه -2

 قلمرو جامعه شناسی و يا قلمرو نظام اجتماعی -2

 قلمرو روان شناسی و روان شناسی اجتماعی -3

در قلمرو حوزه فلسفه، نظريات : حرکت نزولی در عالم وجود و بیگانگی )نظريه افلاطون(، غبن انسان در قرارداد اجتماعی و 

گانگی )نظريه جان لاک(، تخلف از پیمان اجتماعی و بیگانگی )نظريه روسو(،  عدم آگاهی از ذهن و بیگانگی )نظريه هگل(، از بی

 های معنادار و بیگانگی )نظريه هايدگر(، را مورد بررسی قرار داديم. میان رفتن تفاوت

ی و بیگانگی )نظريه اگوست کنت(، تهی شدن انسان از های هستشناسی نظريات : فقدان خرد نسبت به واقعیتدر قلمرو جامعه

های عاطفی و بیگانگی )نظريه فرديناند تونیز(، عقلانیت ابزاری و بیگانگی خويش و بیگانگی )نظريه کارل مارکس(، زوال ارزش

افراطی و بیگانگی )نظريه  )نظريه ماکس وبر(، انفصال فرد از هنجارهای اجتماعی و بیگانگی )نظريه امیل دورکیم(، بروکراتیزه شده

رفتاری و بیگانگی اجتماعی )نظريه رابرت مرتون(، عقلانیت بدون برهان و بیگانگی )نظريه سی رايت میلز(، کارل مانهايم(، کج

ها و بیگانگی )نظريه تالکوت پارسونز(، عدم پیوند ذهنی و نظامشدگی خردهفردگرايی و بیگانگی )نظريه جرج زيمل(، عدم جذب

های فردی و اجتماعی و بیگانگی )نظريه کنیستون( و ناسازی نی بین فرد و محیط و بیگانگی )نظريه میچل(، اختلاف ديدگاهعی

 واره و میدان و بیگانگی )نظريه پیر بورديو( را بررسی کرديم. عادت

های ار بروکراسی جامعه مدرن و گونههشناسی اجتماعی نظريات : بحران هويت و بیگانگی )نظريه اريش فروم(، ساختدر قلمرو روان

بیگانگی )نظريه ملوين سیمن(، عدم رضايت اجتماعی و بیگانگی )نظريه ادگهار فردينبهرگ(، ناهمسهويی میهان ارزشههای خهانواده و 

من(، های تربیتی و آموزشی و بیگهانگی )نظريهه ديويهد رايهزمدرسه و بیگانگی )نظريه ريچارد فلکس(، ناهمسويی و تضاد میان نظام

ههای فهردی و بیگهانگی های تبلیغ شده با انتظارات اجتماعی و بیگانگی )نظريه اريهک اريکسهون(، فقهدان خلاقیتتضاد میان ارزش

های بیگهانگی )نظريهه مهاری لهوين(، )نظريه گودمن(، ستیز نسلی و بیگانگی )نظريه لوئیس فیوئر(،  رويگردانی از مشارکت و گونهه

بیگانگی )نظريه سوزان شات( و کالاگونه شدن احساسهات و بیگهانگی )نظريهلرلیهاکشهیلد( را مهورد  گیری منفی واحساسات نقش

 بررسی قرار داديم. 

(، جلال آل احمدغربزدگی و بیگانگی )نظريه نظر انديشمندان معاصر جهان اسلام نسبت به بیگانگی را که عبارت بودند از : همچنین 

یگانگی )نظريه دکتر علی شريعتی(، نیازهای کاذب در انسان و بیگانگی )نظريه حمید عنايت( و حلول هويت غیرانسانی در انسان و ب

 . نیز مورد بررسی قرار داديمخودفراموشی و بیگانگی )نظريه اقبال لاهوری( 

ل تهوجهی داشهتند کهه شناسی اجتماعی نقاط قابشناسی و روانبه نظر ما، از اين میان، بخشی از نظريات ارائه شده در دو حوزه جامعه

ها توجهه کهافی صهورت گیهرد. بهر ايهن اسها ، توانستند مفید واقد شوند. لذا ضروری بود به هردوی اين حوزهدر تبیین موضوع می

گیری از نظريات تعدادی از صاحبنظران هر دو حوزه تدوين گرديد. اما چارچوب نظری اين پ وهش نیز به صورت ترکیبی و با بهره

 های بیگانگی سیمن بهره گرفتیم. و همچنین نظريه گونهبورديو « ناسازی»يا « هیستريسیس»از نظريه بیش از همه، 
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وی آورده شده است،  ii«میدان»و  i«وارهعادت»در اينجا ابتدا مرور مختصری بر نظريه هیسترسیس بورديو که در ذيل نظريه 

واره و میدان ن پ وهش مورد بررسی قرار خواهیم داد. نظريه عادتخواهیم داشت و سپس استفاده از آن را در تدوين مدل نظری اي

رايج در علوم اجتماعی مطرح شد. مفهوم  ii«گرايیعینیت»و  iii«گرايیذهنیت»از سوی بورديو به عنوان پاسخی به تقابل 

املان آزادی هستند که کنند که عواره با نگاهی تجربی به کنش افراد عنوان شد. افراد اغلب به طور تجربی احسا  میعادت

کنند. بینی ديگران دارند، اتخاذ میالعمل قابل پیشهای رفتاری و عکستصمیمات روزمره خود را بر مبنای تصوراتی که از وي گی

ها گیرند. اما اين قواعد برای انجام کنششناسی بر اسا  قواعد اجتماعی شکل میهای اجتماعی از منظر جامعهاز سوی ديگر، کنش

واره در پی پاسخ دادن به آن شود که عادتهای بنیادينی میگیری پرسششوند. اينها باعث شکله صورت قوانین مدون ارائه نمیب

تواند بدون آنکه محصول تبعیت از تمام تفکر من از اين نقطه آغاز شد که چگونه رفتار می»گويد: است. همچنان که بورديو می

(. به بیان ديگر بورديو در پی اين است که چگونه 2331ويتز، به نقل از بون 2334)بورديو، « د پیدا کندمنقوانین باشد، حالتی قاعده

اجتماعی و « بیرونی»توانند با يکديگر تلفی  شوند و )با استفاده از اصطلاحات دورکیم( چگونه ساختار اجتماعی و عاملیت فردی می

 نند. کشخصی، به شکل دادن يکديگر کمک می« درونی»

ای است. اين ساختار همراه با وضعیت گذشته و حال فرد مانند خاستگاه «ساختار ساخته شده وسازنده»واره از نظر بورديو عادت

های حال و واره فرد به شکل گرفتن کنشاست. از طرف ديگر، از آنجا که عادت« ساختارمند»های تحصیلی خانوادگی و تجربه

مند ای نظاماست که نه به طور اتفاقی و بدون طرح، بلکه به گونه« ایسازه»واره است. عادت« دهسازن»کند، آينده او کمک می

ها و رفتار فرد را ها و کنشها و قضاوتشکل گرفته است. اين سازه دربرگیرنده نظامی از تمايلات است که اصول و باورها، ارزيابی

های فردی بسیار مهم است. وی در رابطه با ی  تصورات ساختاری و گرايشبرای بورديو در تلف i«تمايل»دهد. اصطلاح شکل می

سازد، همچنین شیوه ای چون ساختار در ذهن متبادر میمند را با معنايی نزديک به واژهاين امر ابتدا کنشی نظام»گويد: واره میعادت

« سازد، گرايش، ترجیح و تمايل فرد را مشخ  میوي ه استعداد، آمادگیهای جسمی( و بهيا چگونه بودن )خصوصا حالت iiبودن

 (. 2311به نقل از گرنفل، 2311)بورديو، 

مانند اما برای حفظ توانايی فرد در برخورد با ها ماندگار هستند يعنی با گذشت زمان باقی میاز نظر بورديو اين تمايلات يا گرايش

ها، باورها، ساخته شده و هم مولد کنش« وضعیت بودن»واره هم با تباشند. بنابراين عادهای گوناگون قابل تغییر میواقعیت

کند، بلکه بورديو معتقد است واره به تنهايی عمل نمیتمايلات و احساسات در تطاب  بر ساختار حاکم بر خود است. البته عادت

یجه رابطه بین تمايلات واره و میدان است. بورديو معتقد است کنش نتکنش افراد محصول رابطه متقابل بین عادت

گردد. در واقد ای که امکان بروز آن در شرايطی خاص فراهم میواره( و جايگاه او در میدان )سرمايه( است به گونهشخ )عادت

واره ها صرفا نتیجه عادتواره، میدان و سرمايه در ارتباط با يکديگرند. بدين ترتیب، کنشسه ابزار تفکر اصلی بورديو يعنی عادت

 (. 211-212: 2311واره شخ  با وضعیت فعلی او در میدان هستند )گرنفل، فرد نبوده بلکه نتیجه رابطه متقابل بین عادت

واره و میدان، ساختارهايی مرتبط با يکديگرند و ارتباط بین اين ساختارهای مرتبط است که کلید بر طب  آنچه گفته شد، عادت

هايی ذهنی و عینی از روابط نهفته در منط  يعنی ادراک -هستند iiiساختار همگوندهد. اين دو درک کنش را به دست می

کند. همچنین گیری ديگری کمک میسازند، يعنی هريک به شکلو به طور متقابل يکديگر را می -دهنددست میاجتماعی را به

واره و میدان جاری، پويا و ناتمام است. بايد توجه اين نکته بسیار مهم است که هردو مفهوم پويا هستند. بنابراين، ارتباط بین عادت

شوند، زيرا هريک منط  درونی و تاريخ خاص خود را دارد. اين امر، امکانی برای ارتباط داشت که اين دو کاملا بر هم منطب  نمی

انی متفاوت از هماهنگی يا تواند میزسازد که بر اسا  آن هريک از اعضای میدان میواره فراهم میبین ساختار میدان با عادت

توان وضعیتی اجتماعی را در نظر گرفت  که در آن يک فرد احسا  يا تصور ناهمنوايی و ناهماهنگی را داشته باشد. برای م ال می

ا در اين حالت فرد ممکن است تصمیم بگیرد به آنجا نرود و آنج«. ماهی خارج از آب»بیگانگی با يک محیط را داشته باشد، همانند 
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يا اگر در آنجا هست، محل را ترک کند. در اين صورت، ساختار  iiii«آنجا جای ام ال من نیست.»را چنین توصیف کند: 

کند، واره فرد با ساختار میدان اجتماعی هماهنگ نیست. برعکس، در وضعیتی اجتماعی که فرد در آن احسا  راحتی میعادت

يا  ii«باور عمومی»فرد با منط  میدان هماهنگ است. به عبارت ديگر، فرد با واره ، در اين حالت عادت«ماهی در آب»همانند 

کند. را تجربه می« به بازی گرفته شدن»نانوشته پشتوانه کنش در آن میدان، هماهنگ است و بنابراين احسا   i«قواعد بازی»

های آنها با يکديگر پیوند که تمايلات و داشتهيابند و آن جايی است بنابراين، افراد جايگاه واقعی خود را در جهان اجتماعی می

دست خواهند يافت )همان: « انتظارات ذهنی از احتمالات عینی»ترتیب به يابد و جايی است که در آن امکان رقابت داشته و بدينمی

224-221 .) 

ها( جذب شوند که بیشترين آن میدانهايی درون ها )و جايگاهخواهند به سمت میدانبر اسا  آنچه گفته شد، عاملان اجتماعی می

وجود دارد، « واره و میدانبرخورد بین عادت»ها هايی که در آنها دارد و در پی آن هستند که تا از میدانانطباق را با تمايلات آن

کنندگی متقابل بطه تعیینو را« میدان»و « وارهعادت»پیامد منطقی تعريف او از « ناسازی»پرهیز نمايند. بر اين اسا ، از نظر بورديو 

 میان آنهاست. 

پیامد منطقی اين ارتباط است و تغییر در يکی ضرورتا به تغییر « تغییر»واره و میدان، همچنانکه عنوان شد، در تلقی بورديو از عادت

يل روشن در اين باب های اجتماعی او دلافرض تحلیل بورديو است، طبعا در تحلیلانجامد. از آنجا که تغییر، پیشدر ديگری می

دهد. اين واره آنها را شکل میوجود ندارد. از نظر بورديو سرگذشت افراد حاصل تراکم سرمايه اقتصادی و نمادينی است که عادت

می نويسد :  ii«به عبارتی ديگر»واره وضعیتی دائما در حال تغییر و تحول دارد. چنانچه وی در فرآيند مستمر است لذا عادت

)بورديو، « کننده اجتماعی و تاريخ )بر خلاف شخصیت( در حال دگرگونی مداوم استه به م ابه محصول شرايط تعیینوارعادت»

(.  سرمايه نمادين هر فرد نه تنها در حال تغییر است، بلکه در واکنش به وضعیت و ساختار متغیر میدان 2311به نقل از گرنفل،  2334

يابی متعاقب میدان در فرآيند واره به ساختار دارد. تغییريافتگی و قابلیت تغییرپذيری عادتدائما در سیلان و جريان دگرگونی قر

 گردد. متلاطم و پیوسته تغییر باز می

است و « ماهی در آب»دهد و هر فرد به م ابه بینی روی میدر شرايط ثبات فردی و اجتماعی، تغییر به آرامی در مسیرهای قابل پیش

واره و میدان، در سازگاری با هم قرار دارند. در اين حالت انديشه بورديو تغییرات درونی و تحولات نسلی را تتوان گفت عادمی

(. اما 2311به نقل از گرنفل،  2111بورديو، «)کندواره مدام در واکنش به تجربیات جديد تغییر میعادت»کند. از نظر وی تبیین می

بار میدان پاسخ گويد، اما چنین واره بايد به تغیییرات بنیادی و گاه فاجعهد بحرانی، عادتدر شرايط ديگر و به طور خاص در مقاط

های جديد در کند، موقعیتکند و چیز جديدی ظهور پیدا میبر است. در شرايطی که ساختار میدان به کلی تغییر میواکنشی زمان

کند، اما جايی که های جديد، تغییر میه در پاسخ به اين موقعیتوارآيند. عادتمیدان )که غالبا موقتی هستند(، به وجود می

بینی نیست. در اين حالت و وقتی که گیری هستند، اين تغییر چندان قابل پیشهای میدان يک فرد هنوز در حال شکلموقعیت

ان و پیامدهای آن در طول زمان واره و میدای برای توصیف گسست میان عادتيافته نیستند، ناسازی واژهتغییرات مشخ  و تعیین

 (. 212-212: 2311است )گرنفل،

کرد. همچنین کار خود جدا می شدند استفاده می داری ازرا برای توصیف افرادی که در جامعه سرمايه« بیگانگی»مارکس واژه 

سامان فرد با یل رابطه بیرا برای تحل« آنومی»( واژه 2322« )خودکشی»( و 2331« )شناسیقواعد روش جامعه»دورکیم نیز در 

کنندگی جامعه فرض تعیینکننده رفتار است، به کار برده است. در هردوی اين نظريات پیشای که فاقد هنجارهای هدايتجامعه

عه و گزيند که ناظر بر نگرش علمی به رابطه فرد و جامای را برمیپذيرد، از اين جهت او واژهدارد اما بورديو اين امر را نمی وجود

 شود. عین و ذهن باشد و از اين جهت واژه ناسازی به کیفیت میدان و افراد درون فضای اجتماعی مربوط می
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شود. نگاهی مختصر به ريشه علمی اين واژه، به تحقیقات علمی مربوط می« ناسازی»که اشاره شد، ريشه تاريخی واژه همچنان

اسا  فرهنگ انگلیسی آکسفورد، اولین اطلاعاتی که از استفاده از اين واژه ثبت کند. بر زمینه و کاربردهای آن را مشخ  میپیش

کرد، در جلسه انجمن که در زمینه اثرات مغناطیس تحقی  می iii، جی.جی. اوينگ 2112شده، در زمینه علمی بوده است. در سال 

فرهنگ آکسفورد، «)ثر ناسازی وجود داردبندی باشد، ادر پس تغییرات در هنگام چرخش، وقتی که قطب:»سلطنتی عنوان کرد 

اين واژه از سوی  2322بینیم که اين تعريف دو واژه کلیدی را در خود دارد مفهوم تغییر و تأخر زمانی. بعدها در سال (. می3:  2313

ه بازگشت به هرگاه بدن آدمی پديده ناسازی يعنی حالتی ک»کار رفت. وی عنوان ساخت : به iii«کشسانی»در رابطه با  iiiiگورسی

(. اين 3:  2313شکل و اندازه طبیعی کند يا غیرممکن شود، را از خود بروز دهد، به اندازه کافی انعطاف ندارد )فرهنگ آکسفورد، 

سازند. نوعی ناسازگاری يا انطباق ناق  میان دو عنصر که در های علمی معانی ديگری از ناسازی را برای ما روشن میبرداشت

ها همیشه وجود دارد. اين معانی ناسازی را به عنوان يک مفهوم علمی ماهنگی و انتظام داشتند و امکان تغییر آنگذشته با هم ه

سازد : وقتی دو عنصر به لحاظ هستی شناسی قابل تفکیک اما به هم وابسته هستند. نزد بورديو اين دو عنصر میدان و برجسته می

گیرد و و ناظر بر گسست و کار برده همین خط سیر را پی میهای خود بهرديو در نوشتهواره هستند. ناسازی، آن گونه که بوعادت

 واره و ساختار میدان است که ديگر با هم تناظر و تطاب  ندارند. شکاف در رابطه متقابل عادت

ر به يک يا تعدادی از عوامل را در تعدادی از آثار خود مورد بررسی قرار داده است و در هريک از اين آثا« ناسازی»بورديو بحث 

تأثیرگذار بر اين امر پرداخته است. از آنجا که ما نیز در پ وهش حاضر به دنبال به دنبال شناسايی اين عوامل ايجاد ناسازی که به 

 باشیم؛ لذا در اين بخش مرور کوتاهی بر اين آثار خواهیم داشت. بیگانگی فرد منجر خواهند شد، می

(  آمده است. در اين کتاب بورديو به توصیف 2112« )آرنمراسم ازدواج در بی»درباره اثر ناسازی در کتاب  اولین م ال بورديو

های پردازد که به واسطه تحولات سراسری فرانسه در بی آرن اتفاق افتاد و مشخصا ساختار و روابط طیفی از از میدانبحرانی می

دهد که وقتی ساختار میدان محلی به واسطه تحرک اين نوشته بورديو نشان می اقتصادی را تحت تأثیر قرار داد. در -اجتماعی

آيد که واره( و ساختارهای نوين میدان به وجود میگسترده جغرافیايی دستخوش تغییر شود، شکافی میان تمايلات پايدار )عادت

ارکرد خود را به تدريج از دست بدهند)گرنفل، دار بودند، کشوند رسوم جاافتاده محلی که مبتنی بر علائ  سنتی ريشهباعث می

توان گفت که از نظر بورديو در اينجا ضعف ساختار در موقعیت اجتماعی عامل ناسازی و بیگانگی ناشی از آن می .(222: 2311

 است. 

ش بحرانی بزرگ شود، در اين مورد وقتی میدان دستخو»نويسد : بورديو همچنین در رابطه با تحولات اجتماعی در الجزاير نیز می

ها بود. به خاطر جنگ و نبرد استقلال در الجزاير از اين دست بحران« شود.مناسبات آن و )حتی قواعد آن( کاملا متحول می

گسیختگی سريد و خشن ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی موجود، ساختارهای میدان و سرمايه نمادين که عادت واره ازهم

گیری افراد ايجاد شده بود، اما های زيادی در میدان جديد برای جاید، به روی هم باز شده بود. از اين رو موقعیترا شکل می دادن

(. 223ها ضمانت و ثبات کمی داشتند. يعنی افراد بجای فقدان هنجار با انبوهی از هنجارهای متنوع روبرو بودند )همان: اين موقعیت

های هنجاری پیشین يکی از عوامل موثر بر ناسازی و بیگانگی ناشی بندی کنشگر به ارزشو عدم پایبنابراين در اينجا از نظر بوردي

 باشد.از آن می

همچنین وی در رابطه با رفتار اقتصادی روستائیان در الجزاير در آن زمان نیز معتقد بود جامعه روستايی در الجزاير دستخوش نوعی 

دهنده شکافی عمی  از گذشت مختلفی از نهادهای اقتصادی ايجاد گرديد. اشکالی که نشانشد. درنتیجه اشکال  ii«شتاب تاريخی»

(. 2311به نقل از گرنفل ،  2111چندين سده بود و باعث جداشدن افراد از يکديگر و پیدايش تمايلات متضاد گرديد )بورديو، 

واره عادت»گیری هايی جديد ساخت. شکلدار به اتخاذ روشورود اقتصاد پولی و تحمیل آن به دنیای روستائیان الجزاير آنان را وا

متضمن نگرشی جديد به اقتصاد بودکه در آن رفتار اقتصادی از منط  خاص خود برخوردار بود. منطقی که با  iii«مناسب اقتصادی
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رای مدتی توانستند وي ه روابط خويشاوندی کاملا متمايز است. البته روستايیان ببا اصول حاکم بر روابط معمول اجتماعی به

هايی ( از م ال2333« )روزی جهانسیه»های سنتی خود را همچنان حفظ کنند، اما سرانجام تسلیم شدند )همان(. وی در کتاب کنش

مبتنی بر تحلیل تجربی اثر ناسازی در سطح فردی استفاده می کند. به عنوان م ال يک خانواده الجزايری در پاريس، از مشکلاتی که 

ها، يک زوج میانسال از طبقه کارگر کنند. در يکی از م الاند، صحبت میهايشان به عنوان  مهاجر با آن روبرو بودهبچه خود و

اند. تمايلات آنها )عادت واره( نه با جماعت همسايگان آنها هماهنگ بود )ناسازی را تجربه کرده iiii«ناسازی مضاعف»نوعی 

های با ورشکستگی کارخانه .iiiهای محلی )ناسازی اقتصادی(ی و اشتغال در کارخانهو نه با افول شرايط اقتصاد iiiiiفرهنگی(

واره اين خانواده تغییر اندکی کرده بود اما میدان اقتصادی در سطح کلان زير فولاد، شرايط میدان اقتصادی عوض شده بود. عادت

رديو ضعف در نظام اقتصادی يکی از عوامل موثر بر ناسازی و رسد در اين م ال از نظر بوو رو شده بود )همان(. بنابراين به نظر می

 باشد.بیگانگی ناشی از آن می

نامیده است. در اين م ال زنی که از نسل  ii«زندگی دوگانه»روزی جهان چیزی است که بورديو آن را م ال ديگر در کتاب سیه

نشگاه، موقعیت مناسبی را در میدان و در مسیر پیشرفت سوم مهاجران اسپانیايی در فرانسه است توانسته به کمک تحصیل در دا

داند چه شود. ديگر نمیواره سبب ايجاد مشکل در رابطه او با همسر و دخترانش میاجتماعی داشته باشد. اما اين تغییرات در عادت

من واقعا خودم را »گويد : شود. خودش در اين زمینه میکسی است و جايش کجاست؟ زندگی خانوادگی وی دچار آسیب می

رسد در اين م ال از )همان(. به نظر می« امام و دخترانم را درست زمانی که به من احتیاج دارند تنها گذاشتهوقف خود و کارم کرده

 باشد.نظر بورديو فردگرايی خودخواهانه يکی از عوامل موثر بر ناسازی و بیگانگی ناشی از آن می

های دانشجويی ( به شدت بر ساختار دنیای دانشگاهی فرانسه در دوره جنبش2311« )دانشگاهی انسان»همچنین بورديو در کتاب 

های نامحسو  و دادند، آزادیرا تشکیل می iiiتمام چیزهايی که نظم کهن»نويسد : متمرکز شده است. چنانچه می 2321سال 

های آمیخته با احترام که میان نسل ها و نزديکیستیهمکاری و همدستی که در میان افراد در يک محیط اجتماعی وجود داشت، دو

های تجربی وی (. تحلیل2311به نقل از گرنفل  2311)بورديو، « های متوالی در يک خانواده برقرار بود، همگی در حال نابودی بود

در بحران جايگزينی ناشی از های فروکوفته دهد. شکافی عمی  میان آرماندر اين رابطه شکاف میان اساتید و مربیان را نشان می

رسد در اين م ال از نظر بورديو تضعیف تعهد جمعی واره تازه متولد شده مربیان بلندپرواز. به نظر میتغییر شرايط استخدام و عادت

 باشد.يکی از عوامل موثر بر ناسازی و بیگانگی ناشی از آن می

، اجتماعی و اقتصادی بر بیگانه بودن نحوه کنش جوانان در نظام اجتماعی از آنجا که ما در اين پ وهش تأثیر عوامل ناساز فرهنگی

دهنده میدان دهیم. يعنی، در پی آن هستیم که دريابیم عوامل ساختاری فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی شکلمورد بررسی قرار می

گیری از شوند، با بهرهاملان اجتماعی سبب میگیری کنش بیگانه را در اين عهای جوانان تأثیر گذاشته و شکلوارهچگونه بر عادت

بندی کنشگر به نظريات بورديو، ضعف نظام اقتصادی، ضعف ساختار در موقعیت اجتماعی، تضعیف تعهد جمعی، عدم پای

 ايم. های هنجاری و فردگرايی خودخواهانه را از عوامل موثر بر بیگانگی جوانان در نظر گرفتهارزش

واره جوانان باشد. بر اين تواند عاملی در جهت ناسازی میدان فرهنگی و عادتهای بیگانه میتفاده از رسانههمچنین از نظر ما اس

 ايم. های بیگانه را نیز به عنوان يکی ديگر از عوامل موثر بر بیگانگی جوانان در نظر گرفتهاسا ، ما گرايش به استفاده از رسانه

و همچنین  iiiiiو نیز زتومکا iiiiگیری از نظريات گوتربوک و لاندنیگانگی جوانان با بهرههمچنین در رابطه با عوامل موثر بر ب

 ايم. عنوان يکی از عوامل موثر بر بیگانگی جوانان در نظر گرفتهعدم اعتماد اجتماعی را به   iiiiگامبتا

ری را به عنوان ضعف در ديندا iiiiiiو ويلسون iiiiiو نیز يونگ  iiii، برگرiiiگیری از نظريات استارک و بین بريجبا بهره

 iiiiو نیز فريدنبرگ iiiو اينگلهارت iiiiگیری از نظريات وايزبرگايم. با بهرهديگر عامل موثر بر بیگانگی جوانان در نظر گرفته

 ايم. عدم رضايت اجتماعی را به عنوان ديگر عامل موثر بر بیگانگی جوانان در نظر گرفته
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شهک در زمهره  ايم، سهیمن اسهت. سهیمن بهیآرای وی اسهتفاده کهردهصاحبنظر ديگری که در تدوين چارچوب نظری پ وهش از 

نخستین روان شناسانی است که کوشید مفهوم بیگانگی روانی را در قالبی منظم و منسجم تدوين و تعريهف نمايهد. وی بهدواً بهراين 

نان تداول و عمومیت دارد کهه کشد. به نظر سیمن واژه بیگانگی امروزه چپندار که بیگانگی معلول علتی واحد است خط بطلان می

 در تبیین هر چیز بدان رجوع می شود.

او در اشاره به رواج و توسعه اين مفهوم در جامعه معاصر اين نکته را متذکر می شود که ساختار بروکراسی جامعه مدرن شهرائطی را 

عواقب و نتايج اعمال و رفتار های خود نیستند. ايجاد و ابقاء کرده است که در آن انسان ها قادر به فراگیری نحوه و چگونگی کنترل 

نحوه کنترل و مديريت جامعه بر سیستم پاداش اجتماعی به گونه ای است که فردارتباطی را بین رفتار خود و پاداش ماخوذه از جامعه 

منفصهلانه و ناسهازگارانه نمی تواند برقرار کند و در چنین وضعیتی است که احسا  بیگانگی بر فردمستولی گرديده و اورا به کنش 

 (. 21:2311در قبال جامعه سوق می دهد )به نقل از محسنی تبريزی،

سیمن کوشیده ضمن ارائه تعريفی مفهومی از بیگانگی و مشخ  نمودن تیپولوژی آلیناسیون، صور و انواع تظاهرات کنش بیگانه را 

ر کاربرد مفهومی واژه در ادبیهات جامعهه شناسهی و روان شناسهی در پنج نوعی قابل تمیز که بنظر وی رايج ترين و متداول ترين صو

 نشان دهد؛ که عبارتند از:

 iiiiiبی قدرتی -الف

عبارت است از احتمال و يا انتظار متصوره از سوی فرد در قبال بی تاثیری عمل خويش و يا تصور اين باورکهه رفتهار او بهه تحقه  و 

ه هدفی که براسا  آن کنش او تجهیز گرديده رهنمون نیست . سیمن معتقد اسهت کهه تعین نتايج مورد انتظار منجر نبوده و وی را ب

 اين مفهوم از بیگانگی بیش از صور ديگر آن در ادبیات معاصر کاربرد دارد.

 iiiiiiمحتوائی معنائی يا بیبی -ب

داند که به يد و شک است. يعنی نمیاين شکل از بیگانگی به نظر سیمن زمانی مشهود است که فرد در باور و عقیده دچار ابهام و ترد

تواند تطبی  دهد. بهه عبهارت چه اعتقاد داشته باشد. در تصمیم گیری ها عقیده خود را با استانداردهای موجود در جامعه خويش نمی

 روست.بینی بالنسبه دقی  رفتار ديگران و نیز برآورد عواقب و نتايج رفتار خود با دشواری روبديگر، وی در تخمین و پیش

  iiiiiبی هنجاری يا نابهنجاری -ج

معنائی وضعیتی فکری و ذهنیاست که درآن فرد احتمهال را بحهد مفهرط بهر خهود قدرتی و بیهنجاری همچون بیبه عقیده سیمن بی

 سازد، که مورد تائید جامعه نیستند.هائی فرد را به حوزه های هدف نزديک میمفروض و متصور می دارد که تنها کنش

 iiiiوای اجتماعیانز -د

کنهد. در ايهن های مرسهوم جامعهه احسها  میای را با ارزشواقعیتی فکری است که در آن فرد عدم تعل  و وابستگی و انفصال تامه

گذاری و سیستم پاداش اجتماعی است و با هر آنچه که از نظر حالت فرد همچنین دارای اعتقاد و باور نازلی نسبت به مکانیسم ارزش

سو نمی بیند. انزوای اجتماعی مد هذا از نظر سیمن بهه مفههوم فقهدان سهازگاری عقیده و همجامعه معتبر و ارزشمند است خود را هم

 .فرد با زمینه اجتماعی خويش نبود بلکه مبین انفکاک فکری فرد از استانداردهای فرهنگی است

 iiiiiازخود بیزاری يا تنفراز خويش  -ه

بیند و چون مارکس معتقد اسهت پهاداش منحصهرا در خهود های مورد انتظار آتی میسیمن میزان و درجه هر رفتار را براسا  پاداش

 است.iiiiiiعمل نهفته نیست بلکه نسبت به کارامری خارجی

ابط تولیدی خاصی واقد می شود که درآن کار و تولید فهرد بنظر سیمن در دنیای صنعتی انسان در بسیاری از حرف و مشاغل در رو

کند بدون آنکه به ارزش واقعی کار خود واقف باشد و از نتايج کار را ديگر به هدف و تعالی مورد انتظار رهنمون نیست. او کار می

د است. در چنین  وضعیتی فهرد خويش محفوظ و متمتد گردد. نتیجه زوال واز دست رفتن مفهوم واقعی کار و آغاز نفی خود وتولی
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شانس و فرصت لازم را جهت خل  و تولید محصولی که او را راضی و خرسند سازد نیست و بهه نهوعی احسها  انزجهار از روابهط 

 (.2311)به نقل از محسنی تبريزی، اجتماعی تولید گرفتار است

بندی عیت اجتماعی، تضعیف تعهد جمعی، عدم پایضعف نظام اقتصادی، ضعف ساختار در موق گیری از نظريات بورديو،با بهره

ايم. همچنین از نظر ما را از عوامل موثر بر بیگانگی جوانان در نظر گرفته های هنجاری و فردگرايی خودخواهانهکنشگر به ارزش

گرايش به ر اين اسا ، ما واره جوانان باشد. بتواند عاملی در جهت ناسازی میدان فرهنگی و عادتهای بیگانه میاستفاده از رسانه

 ايم. را نیز به عنوان يکی ديگر از عوامل موثر بر بیگانگی جوانان در نظر گرفته های بیگانهاستفاده از رسانه

عدم گیری از نظريات گوتربوک و لاندن و نیز زتومکا و همچنین گامبتا همچنین در رابطه با عوامل موثر بر بیگانگی جوانان با بهره

گیری از نظريات استارک و بین بريج، ايم. با بهرهرا به عنوان يکی از عوامل موثر بر بیگانگی جوانان در نظر گرفته جتماعیاعتماد ا

گیری از ايم. با بهرهرا به عنوان ديگر عامل موثر بر بیگانگی جوانان در نظر گرفته ضعف در دينداریبرگر و نیز يونگ و ويلسون 

را به عنوان ديگر عامل موثر بر بیگانگی جوانان در نظر  عدم رضايت اجتماعیو نیز فريدنبرگ  هارتنظريات وايزبرگ و اينگل

 گرفتیم.

بیگانگی اجتماعی در بین جوانان است که با استفاده از نظريات سیمن در نظر  های مختلفهدف اصلی اين پ وهش مطالعه گونه

معنايی، قدرتی، بیی، صور و انواع تظاهرات کنش بیگانه را در پنج گونه بیشناسی بیگانگايم. سیمن با مشخ  نمودن گونهگرفته

هنجاری، انزوای اجتماعی و ازخودبیزاری عنوان ساخته است. همچنین در اين پ وهش ما کنش بیگانه را با استفاده از نظريات بی

ی بیگانگی، صور و انواع تظاهرات کنش بیگانه را شناسکه عنوان شد، سیمن با مشخ  نمودن گونهايم. همچنانسیمن در نظر گرفته

و « عدم توانايی اقتصادی و فکری»قدرتی را با دو شاخ  کلی در پنج گونه به شرح زير عنوان ساخته است: در اين پ وهش ما بی

 «عدم تحق  اهدافهدفی يا فقدان آرزوی ناشی از بی»معنايی را با شاخ  کلی ايم. بیمورد سنجش قرار داده« محرومیت نسبی»

پذيرش هنجارهای گروهی »و « عدم رضايت و پذيرش قوانین مدون»هنجاری را با دو شاخ  کلی ايم. بیمورد سنجش قرار داده

های جامعه جدا شدن از ارزش»ايم. انزوای اجتماعی را با شاخ  کلی مورد سنجش قرار داده« منفی و مخالف با هنجارهای جامعه

عدم منزلت اجتماعی و »ايم. از خود بیزاری را با شاخ  کلی مورد سنجش قرار داده« هادادن نسبت به ارزشتفاوتی نشان و بی

مدل نظری پ وهش حاضر به ها اشاره شد، های نظری که بدانبر اسا  مولفهايم. مورد سنجش قرار داده« احسا  تحقیر ناشی از آن

 صورت زير خواهد بود :
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 موثر بربیگانگی اجتماعی جوانانعوامل  مدل نظری پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 تحقیق روش

 2332ساله کلیه مناط  شهر تهران در سال  23الی 22مورد تحقی  اين پیمايش جوانان رده سنی  iiiiiiiجامعه آماری يا جمعیت

باشد، اين می 2331ی سال های حاصل از اطلاعات موجود در مرکز آمار ايران که حاصل از سرشماربوده است که براسا  برآورد

نفر بدست آمد. به  321معادل%32باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران با ضريب اطمینان نفر می 4221122تعداد برابر  

نفر به حجم نمونه اضافه شدند و  22منظور خن ی کردن اثرات پرسشنامه های ناق  يا مفقوده و در جهت ارتقاء دقت نمونه، تعداد 

 iiiiiایگیری چندمرحلهنفر پاسخگو مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفت. در اين پ وهش از روش نمونه 312بنابراين اطلاعات 

های سنی پاسخگويان در ابتدا مدنظر تصادفی استفاده شده است. بدين صورت که سه معیار منطقه جغرافیايی شهری، جنس و گروه

 محرومیت نسبی

عدم رضایت و 

پذیرش قوانین 

 مدون

هدفی یا فقدان بی

آرزوی ناشی از 

 عدم تحقق اهداف

جداشدن از 

های جامعه ارزش

 تفاوتیو بی

نشان دادن نسبت  

 به  ارزش ها

عدم توانایی 

 اقتصادی و فکری

پذیرش هنجارهای 

گروهی منفی و 

مخالف با 

 هنجارهای جامعه

 عیتضعیف تعهد جم

 

 

 عدم اعتماد اجتماعی

 

 

 های ارزش به کنشگر بندی عدم پای

 هنجاری

 

 

 ضعف در دینداری
 

 فردگرایی خودخواهانه

 

 

 ضعف ساختار در موقعیت اجتماعی
 

 عدم تطابق

 ذهن و عین 

 

 بیگانگی اجتماعی جوانان

 ضعف نظام اقتصادی

 

 

 عدم رضایت اجتماعی
 

 بی قدرتی

 بی معنایی

انزوای 

 جتماعیا

 

 بی هنجاری

 از خودبیزاری

 

 های بیگانهگرایش به استفاده از رسانه

 
 

عدم منزلت 

اجتماعی و 

احساس تحقیر 

 ناشی از آن
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ن به پنج منطقه جغرافیايی شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز تقسیم شد. سپس متناسب با قرار گرفتند. بدين ترتیب ابتدا شهر تهرا

های مورد بررسی به تفکیک ، تعداد نمونه2331توزيد جغرافیايی، جنسی و سنی حاصل از سرشماری عمومی نفو  و مسکن سال 

آوری اطلاعات و زار مورد استفاده برای جمدهای جغرافیايی، جنسی و سنی در هر منطقه به دست آمد.در پ وهش حاضر، ابگروه

های منتخب قرار ساخته بوده که به صورت حضوری در اختیار نمونهها، پرسشنامه محق دستیابی به پاسخ سئوالات و آزمون فرضیه

ل قرار گرفتند. ها در دو بخش توصیفی و استنباطی مورد تجزيه و تحلیآوری اطلاعات از طري  پرسشنامه، دادهپس از جمد گرفت.

گیری از مدل تحلیل های توصیفی از قبیل توزيد فراوانی استفاده شده است. در بخش استنباطی نیز با بهرهدر بخش توصیفی از آماره

های آماری صورت گرفته در بخش سلسله مراتبی، روابط میان متغیرها مورد بررسی قرار گرفت. لازم به ذکر است که تحلیل

 (انجام شده است. Expert Choiceهای استنباطی به کمک نرم افزار )سازی و تحلیل( و مدلSpssافزار)نرمتوصیفی به کمک 

 های تحقیقیافته

 های زير دست يافتیم. های مختلف بیگانگی اجتماعی، به يافتهدر رابطه با گونه

است از احتمال ويا انتظار متصوره از سوی فرد در قبال بی  ای از بیگانگی است که عبارتهمچنان که عنوان شد، بی قدرتی گونه:قدرتی بی

یز تاثیری عمل خويش و يا تصور اين باور که رفتار او به تحق  و تعین نتايج مورد انتظار نبوده و وی را به هدفی که براسا  آن کنش او تجه

 اخ ، به شرح زير است:های میدان در رابطه با متغیرهای تشکیل دهنده اين شگرديده رهنمون نیست. داده

درصد کم ، 2181درصد خیلی کم، 2181ها عبارتست از: پاسخ” عدم خلاقیت فردی و آزادی عمل در امور زندگی“در رابطه با 

درصد بدون پاسخ. بین جنسیت  و سن  و عبارت فوق رابطة  283درصد خیلی زياد و 2282درصد زياد ،  181درصد متوسط ،  2382

 رد. معناداری وجود ندا

درصد متوسط و 2282درصد کم،  2282درصد خیلی کم ،  3282ها عبارتست از: پاسخ” ناتوانی در کسب شغل“در رابطه با 

 درصد بدون پاسخ. بین جنسیت  و سن  و عبارت فوق رابطة معناداری وجود ندارد. 283درصدخیلی زياد و 382درصد زياد و2282

درصد متوسط ،  2382درصد کم ، 2382درصد خیلی کم ،  44ها عبارتست از: پاسخ” ناتوانی در ادامه تحصیل“در رابطه با 

 درصد بدون پاسخ. بین جنسیت  و سن و عبارت فوق رابطة معناداری وجود ندارد. 181درصدخیلی زياد و 382درصد زياد ، 383

داند و عقیده دچار ابهام و ترديد و شک است. يعنی نمی ای از بیگانگی است که فرد درباورهمچنان که عنوان شد، بی معنايی گونه:معنایی بی

تواند تطبی  دهد. به عبارت ديگر، ها، عقیده خود را با استانداردهای موجود در جامعه خويش نمیگیریکه به چه اعتقاد داشته باشد. در تصمیم

های میدان در رابطه با يج رفتار خود با دشواری روبروست. دادهبینی بالنسبه دقی  رفتار ديگران و نیز برآورد عواقب و نتاوی در تخمین و پیش

 متغیرهای تشکیل دهنده اين شاخ ، به شرح زير است :

درصد کم ، 2283درصد خیلی کم، 2382ها عبارتست از: پاسخ” عدم رضايت از اعمال خود در دوران جوانی“در رابطه با 

درصد بدون پاسخ. بین جنسیت  و سن  و عبارت فوق رابطة  282ی زياد و درصد خیل 282درصد زياد ، 2181درصد متوسط ، 2183

 معناداری وجود ندارد.

درصد 2281درصد متوسط ، 2283درصد کم ، 2283درصد خیلی کم ،  2181ها عبارتست از پاسخ” گیاحسا  روزمره“در رابطه با 

 و عبارت فوق رابطة معناداری وجود ندارد.  درصد بدون پاسخ. بین جنسیت  و سن  181درصدخیلی زياد و 283زياد ، 

ای از بیگانگی است که شامل وضعیتی فکری و ذهنی است که درآن فرد اين هنجاری گونهتر نیز عنوان شد، بیهمچنان که پیش:هنجاری بی

يک می سازد که مورد تائید جامعه های هدف نزدهائی فرد را به حوزهدارد که تنها کنشاحتمال را بحد افراطی بر خود مفروض و متصور می

 های میدان در رابطه با متغیرهای تشکیل دهنده اين شاخ ، به شرح زير است :نیستند. داده

درصد  3184درصد کم ، 3183درصد خیلی کم ، 2382ها عبارتست از:  پاسخ” عدم رضايت و پذيرش قوانین مدون“در رابطه با 

درصد بدون پاسخ. بین جنسیت و سن  و عبارت فوق رابطة معناداری  283یلی زياد و درصد خ 284درصد زياد ، 2183متوسط ، 

 وجود ندارد.
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درصد 2182درصد متوسط ،  2282درصد کم ،  2282درصد خیلی کم ،  2281ها عبارتست از: پاسخ” احسا  تبعیض“در رابطه با 

 و عبارت فوق رابطة معناداری وجود ندارد. درصد بدون پاسخ. بین جنسیت و سن  283درصد خیلی زياد و 182زياد ، 

درصد خیلی کم ، 2182ها عبارتست از : پاسخ” نبودن شرايط و ابزارهای مناسب برای رسیدن به اهداف مورد نظر“در رابطه با 

 درصد بدون پاسخ. بین جنسیت و سن و 282درصد خیلی زياد و 281درصد زياد ، 2282درصد متوسط ،  3282درصد کم ، 2282

 عبارت فوق رابطة معناداری وجود ندارد. 

ای از بیگانگی است که در آن فرد عدم تعل  و وابستگی و به عبارت ديگر همچنان که عنوان شد، انزوای اجتماعی گونه:انزوای اجتماعی

گذاری و ی نسبت به مکانیسم ارزشحالت فرد دارای اعتقاد و باور نازلکند. در اينهای مرسوم جامعه احسا  میای را با ارزشانفصال تامه

های میدان در رابطه با بیند. دادهسو نمیعقیده و همسیستم پاداش اجتماعی است و با آنچه که از نظر جامعه معتبر و ارزشمند است خود را هم

 متغیرهای تشکیل دهنده اين شاخ ، به شرح زير است :

درصد متوسط ، 3184درصد کم ،  3183درصد خیلی کم ،  2382ارتست از : ها عبپاسخ” جيرا یارزشها رفتنينپذ“در رابطه با 

 درصد بدون پاسخ. بین جنسیت  و سن  و عبارت فوق رابطة معناداری وجود ندارد. 283درصد خیلی زياد و 284درصد زياد ، 2183

 181درصد متوسط ، 2282د کم ، درص3383درصد خیلی کم ، 2383ها عبارتست از : پاسخ” بی اعتمادی و سوء ظن“در رابطه با 

 درصد بدون پاسخ. بین جنسیت  و سن  و عبارت فوق رابطة معناداری وجود ندارد.  283درصدخیلی زياد و  4درصد زياد ، 

درصد متوسط ، 2284درصد کم ،  2382درصد خیلی کم ،  32ها عبارتست از : پاسخ” احسا  ناامنی و تر “در رابطه با 

 درصد بدون پاسخ. بین جنسیت  و سن  و عبارت فوق رابطة معناداری وجود ندارد. 182درصدخیلی زياد و 4درصد زياد ، 2282

 182درصد متوسط ، 2482درصد کم ، 3183درصد خیلی کم ، 3281ها عبارتست از : پاسخ” بی تفاوتی نسبت به ارزشها“در رابطه با 

 بین جنسیت و سن و عبارت فوق رابطة معناداری وجود ندارد . درصد بدون پاسخ. 284درصدخیلی زياد و 382درصد زياد ، 

درصد متوسط ، 2283درصد کم ، 3484درصد خیلی کم ، 3282ها عبارتست از : پاسخ” جداشدن از ارزشهای جامعه“در رابطه با 

 معناداری وجود ندارد. درصد بدون پاسخ. بین جنسیت  و سن  و عبارت فوق رابطة  282درصد خیلی زياد و  382درصد زياد ، 182

ای از بیگانگی است که در آن فرد از شانس و فرصت لازم جهت تر نیز عنوان شد، از خود بیزاری گونههمچنان که پیش:از خود بیزاری 

های میدان در خل  و تولید فعالیتی که او را راضی و خرسند سازد نیست و به نوعی احسا  انزجار از روابط اجتماعی کاری گرفتار است. داده

 رابطه با متغیرهای تشکیل دهنده اين شاخ ، به شرح زير است :

درصد خیلی کم ، 2281ها عبارتست از :  پاسخ” معنوی( -عدم دريافت پاداش مناسب در قبال انجام امور)مادی“در رابطه با 

دون پاسخ . بین جنسیت  و سن  و درصد ب 282درصدخیلی زياد و 182درصد زياد ، 2281درصد متوسط ، 2182درصد کم ، 2281

 عبارت فوق رابطة معناداری وجود ندارد. 

درصد  182درصد متوسط ، 2382درصد کم، 2383درصد خیلی کم ، 3282ها عبارتست از : پاسخ” نبودن اعتبار اجتماعی“در رابطه با 

 رابطة معناداری وجود ندارد.  درصد بدون پاسخ. بین جنسیت  و سن  و عبارت فوق 282درصدخیلی زياد و 281زياد ، 

که عنوان شد، ما در اين پ وهش برای سنجش میزان تأثیر عوامل تأثیرگذار بر مقوله بیگانگی جوانان از مدل مبتنی بر تحلیل همچنان

ه ( بر مقايسAHPايم. تکنیک تحلیل سلسله مراتبی )استفاده کردهExpert Choice( با کمک نرم افزار AHP) iiسلسله مراتبی

دهد و را تشکیل می 2دو به دو بنا نهاده شده است. برای اين منظور در هرسطح يعنی هم سطح عوامل موثر که در مدل فوق سطح 

دهد، میانگین هندسی هر جزء با ساير اجزاء مقايسه شده و را تشکیل می 2های بیگانگی که در مدل فوق سطح هم در سطح گونه

های میدان و به کمک نرم افزار های هندسی را با استفاده از دادهگیرد. در اين پ وهش، ما میانگیننسبت آنها مبنای تحلیل قرار می

SPSS افزار ايم. اين تعاريف در نرممحاسبه کردهEC) : به شکل زير صورت گرفته است ) 



 999/ های مختلف بیگانگی اجتماعی جوانانگونه

 

 
 ((ECافزار های مختلف بیگانگی در نرم: تعریف عوامل موثر بر بیگانگی و گونه 1شکل 

 

های دهیم. نخست مقايسه زوجی بین میانگینهای هندسی را در هريک از دو سطح انجام میهای زوجی میانگینپس انجام مقايسهس

های هر عامل با ساير عوامل را محاسبه کرده و با گیرد. در اين حالت نسبت میانگینهندسی عوامل موثر بر بیگانگی صورت می

 ( نمايش داده شده است :2گردد. تشکیل اين ماتريس در شکل )ها مشخ  میاين نسبتورود آنها به نرم افزار، ماتريس 

 
 های هندسی عوامل موثر بر بیگانگی: مقایسه میانگین 2شکل 

شود و اگر در اينجا اگر میانگین عامل سمت چپ بیش از میانگین عامل سمت راست باشد، عدد به رنگ قرمز در ماتريس نمايش داده می

 شود. ن عامل سمت راست بیش از میانگین عامل سمت چپ باشد، عدد به رنگ مشکی در ماتريس نشان داده میمیانگی

ها و خطای احتمالی که از اين بابت ممکن است به وجود آيد، در سمت چپ های میانگینافزار سنجش میزان ناسازگاری بین نسبتدر اين نرم

باشد   2/1دهد. به طورکلی نرخ ناسازگاری بايد کمتر از شود که نرخ ناسازگاری را نشان میه مینمايش داد Incoها با علامت جدول ماتريس
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گردد، اين میزان برابر صفر نمايش ها را سازگار و قابل قبول تلقی کرد. در پ وهش حاضر، همچنان که در شکل فوق مشاهده میتا بتوان داده

ها کاملا با يکديگر سازگار هستند. بنابراين مدل ساخته شده نیز از منظر نیکويی در بهترين حالت هدهنده اين است که دادشود که نشانداده می

 ممکن خواهد بود. 

های هر گونه با گیرد. در اين حالت نسبت میانگینهای مختلف بیگانگی صورت میهای هندسی گونهدر مرحله بعد، مقايسه زوجی بین میانگین

گردد. اين ماتريس در رابطه با هر عامل به طور مجزا ها مشخ  میکرده و با ورود آنها به نرم افزار، ماتريس اين نسبت ها را محاسبهساير گونه

 ( نمايش داده شده است :3گردند. تشکیل اين ماتريس در شکل )شود و سپس با يکديگر تلفی  میتشکیل می

 
 یگانگیهای مختلف بهای هندسی گونه: مقایسه میانگین 3شکل 

در اينجا نیز همچون مرحله قبل، اگر میانگین عامل سمت چپ بیش از میانگین عامل سمت راست باشد، عدد به رنگ قرمز در 

شود و اگر میانگین عامل سمت راست بیش از میانگین عامل سمت چپ باشد، عدد به رنگ مشکی در ماتريس نمايش داده می

 شود. ماتريس نشان داده می

ها برابر صفر نمايش داده شده که گردد، میزان ناسازگاری بین مقادير میانگینیز، همچنان که در شکل فوق مشاهده میدر اينجا ن

ها نیز کاملا با يکديگر سازگار هستند. بنابراين مدل ساخته شده از اين سطح نیز از منظر نیکويی در دهنده اين است که اين دادهنشان

 د. بهترين حالت ممکن خواهد بو

های مختلف بیگانگی برای عامل عدم اعتماد اجتماعی )عامل اول( گردد، میانگین هندسی گونههمچنان که در شکل نیز ملاحظه می

 اند. اين مقايسه بايستی در رابطه با تمامی عوامل ديگر نیز صورت گیرد. با يکديگر مقايسه شده

گیرد. در اين حالت ها برای کل مدل صورت میمختلف بیگانگی، تلفی  داده هایهای گونههای مربوط به میانگینپس از ورود داده

 نتايج در قالب شکل زير ظاهر خواهند شد : Sensitivity-Graphsبا استفاده از منوی 



 993/ های مختلف بیگانگی اجتماعی جوانانگونه

 

 
 های بیگانگی اجتماعی: میزان تأثیر عوامل موثر بر گونه 4شکل 

 

درصد،  3/22د تأثیر عوامل بر پديده بیگانگی، عدم اعتماد اجتماعی درص 211گردد از کل که در شکل فوق ملاحظه میهمچنان

درصد، گرايش به  3/22درصد، تضعیف تعهد جمعی  2/22درصد، ضعف ساختار در موقعیت اجتماعی  2/24ضعف نظام اقتصادی 

درصد،  2/1های هنجاری بندی کنشگر به ارزشدرصد، عدم پای 21درصد، ضعف در دينداری  3/22های بیگانه استفاده از رسانه

 شوند. درصد را شامل می 2/3درصد و عدم رضايت اجتماعی  3/21فردگرايی خودخواهانه 

درصد  3/22معنايی، درصد در گونه بی 2/21قدرتی، درصد در گونه بی 3/21درصد میزان بیگانگی اجتماعی،  211همچنین از کل 

 درصد در گونه از خود بیزاری قرار دارند. 2/23تماعی و درصد در گونه انزوای اج 3/23هنجاری، در گونه بی

 شوند :( نمايش داده می2(  و )2های )ها به ترتیب در جدولاين میزان

 

 

 

 
 میزان تأثیر عوامل موثر بر بیگانگی اجتماعی: 1جدول 

 میزان تأثیر عامل        

 درصد 2/24 ضعف نظام اقتصادی

 درصد 3/22 عدم اعتماد اجتماعی

 درصد 2/22 ضعف ساختار در موقعیت اجتماعی

 درصد 3/22 های بیگانه گرايش به استفاده از رسانه

 درصد 3/22 تضعیف تعهد جمعی 

 درصد 3/21 فردگرايی خودخواهانه

 درصد 21 ضعف در دينداری 

 درصد 2/3 عدم رضايت اجتماعی 

 درصد 2/1 های هنجاریبندی کنشگر به ارزشعدم پای
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 های مختلف بیگانگی اجتماعیمیزان بروز گونه : 2جدول 

 میزان بروز گونه بیگانگی

 درصد 3/22 هنجاریبی

 درصد 2/21 معنايیبی

 درصد 2/23 از خود بیزاری

 درصد 3/23 انزوای اجتماعی

 درصد 3/21 قدرتیبی

 

گانه موثر با يکديگر ه از بیگانگی در رابطه با عوامل نه(، قادر خواهیم بود نشان دهیم که چگونه دو گون(ECافزار با استفاده از نرم

 اند :ر اشکال زير نمايش داده شدهها داند. اين مقايسهمقايسه شده
 

 
 معنایی در رابطه با عوامل موثرقدرتی و بی: مقایسه بی 5شکل 

 

شود تمام عوامل در د. همچنانکه ملاحظه میدهمعنايی نمايش میشکل فوق میزان هريک از عوامل را در دو گونه بی قدرتی و  بی

قدرتی حضور بیشتری دارند. نتیجه کلی نیز که در پايین نمودار قرار دارد، ترکیب کلی را نشان معنايی نسبت به گونه بیگونه بی

 ها به شرح زير است :  يسهتوان انجام داد که نتیجه اين مقاهای بیگانگی نیز میبه همین ترتیب مقايسه زوجی بین ساير گونهدهد. می

 قدرتی حضور بیشتری دارند.هنجاری نسبت به گونه بیتمام عوامل در گونه بی

 .قدرتی حضور بیشتری دارندتمام عوامل در گونه انزوای اجتماعی نسبت به گونه بی

 .قدرتی حضور بیشتری دارندتمام عوامل در گونه از خود بیزاری نسبت به گونه بی

 .معنايی حضور بیشتری دارندهنجاری نسبت به گونه بیدر گونه بیتمام عوامل 

 ند.معنايی نسبت به گونه انزوای اجتماعی حضور بیشتری دارتمام عوامل در گونه بی

 .معنايی نسبت به گونه از خود بیزاری حضور بیشتری دارندتمام عوامل در گونه بی

 وای اجتماعی حضور بیشتری دارند.هنجاری نسبت به گونه انزتمام عوامل در گونه بی

 هنجاری نسبت به گونه از خود بیزاری حضور بیشتری دارند.تمام عوامل در گونه بی

 .تمام عوامل در گونه از خود بیزاری نسبت به گونه انزوای اجتماعی حضور بیشتری دارند



 999/ های مختلف بیگانگی اجتماعی جوانانگونه

 

 :بحث

زمان، اثرات عوامل در يک مدل سنجش به طور هم ما در اين پ وهش بر آن بوديم که از تک ساحتی ديدن عوامل دوری جسته و

های مختلف بیگانگی اجتماعی مورد سنجش قرار دهیم. پ وهشگر در اين زمینه، عوامل مؤثر بر بیگانگی جوانان مختلف را بر گونه

هد جمعی، را در نه عامل شامل : عدم اعتماد اجتماعی، ضعف نظام اقتصادی، ضعف ساختار در موقعیت اجتماعی، تضعیف تع

های هنجاری، فردگرايی خودخواهانه و بندی کنشگر به ارزشهای بیگانه، ضعف در دينداری، عدم پایگرايش به استفاده از رسانه

های مختلف بیگانگی، شامل عدم رضايت اجتماعی در نظر گرفت. در اين وضعیت، ترکیب همزمان اين عوامل و تشکیل گونه

اری، انزوای اجتماعی و از خود بیزاری ملاحظه اصلی اين پ وهش بود. در واقد به دنبال اثبات آن بوديم هنجمعنايی، بیقدرتی، بیبی

گیرند. نتايج به دست آمده ی مختلف بیگانگی شکل میهازمان اين عوامل گونهکه در عالم واقد چگونه از کنار هم قرار گرفتن هم

 شود. گانه بیگانگی میهای پنجگیری گونهالذکر است که منجر به شکلگانه فوقل نهاز میدان نیز نشان داد که ترکیب و تعامل عوام

باشد. از نظر ما واحدهای از ديگر محاسن استفاده از رويکرد تحلیل سلسله مراتبی در اين پ وهش، سنجش غیرخطی اين مدل می

در حول يک خط بلکه ممکن است پیرامون يک انحنا يا های اجتماعی نه فقط تحلیل در روابط بین متغیرهای بکاررفته در پ وهش

در مسیری متقاطد و يا هر نوع مسیر ديگری قرار گیرند. نگاه غیرخطی توان پديدار کردن پیوندهای خطی میان متغیرها را نیز 

 داراست اما رويکرد خطی از هويدا کردن پیوندهای غیرخطی ناتوان است. 

های خطی معمول تحلیل کنیم. در اين پ وهش ما با اتخاذ انستیم روابط چندمتغیره را فراتر از مدلبا استفاده از اين رويکرد ما تو 

رويکرد تحلیل سلسله مراتبی که اساسا رويکردی غیرخطی است، توانستیم هم روابط خطی و هم روابط غیرخطی را مورد تحلیل 

های رگرسیونی برخوردار های خطی مبتنی بر تحلیلبا مدل قرار دهیم و اين مزيتی است که مدل سنجش پ وهش حاضر در رقابت

های بیگانگی انجام دهیم و سهم حضور عوامل های زوجی بین گونههمچنین،  با استفاده از اين رويکرد ما توانستیم مقايسهبود. 

 ها مورد مقايسه قرار دهیم. گانه را  در بین هرگونه با ساير گونهنه

ريزان حوزه جوانان و همچنین در حوزه پ وهشی به ردی پیشنهاد اجرايی به منظور استفاده مجريان و برنامهدر اينجا،در حوزه کارب

 گردد :دهی به خطوط فکری پ وهشگران، پیشنهادهای زير عنوان میمنظور جهت

رفت؛ پیشنهاد با توجه به اينکه ضعف نظام اقتصادی در رتبه نخست عوامل موثر بر بیگانگی اجتماعی جوانان قرار گ -2

 ريزان حوزه جوانان بر محوريت ايجاد اشتغال و بهبود وضعیت معیشتی جوانان قرار گیرد. شود اولويت اصلی برنامهمی

با توجه به آن که عدم اعتماد اجتماعی و ضعف ساختار در موقعیت اجتماعی نیز عواملی با میزان تأثیر بالا بر بیگانگی  -2

ريزان اين حوزه شود اقدامات اساسی جهت ايجاد اعتماد در قشر جوان، مد نظر برنامهاد میاجتماعی جوانان بودند؛ پیشنه

 باشد. های غیردولتی جوانان میقرار گیرد. از جمله اقدامات موثر در اين زمینه حمايت از سازمان

های جذاب برای اخت برنامهشود سهای بیگانه، پیشنهاد میبه منظور پائین آوردن گرايش جوانان در استفاده از رسانه -3

 سازان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ايران قرار گیرد. مخاطبین جوان در اولويت برنامه

ها در میدان پ وهش، در شود به منظور فرموله کردن مناسب مباحث نظری جهت سنجش آنبه پ وهشگران پیشنهاد می -4

ش که بتواند مباحث نظری را به منظور سنجش عینی شناختی به ساخت مدل سنجش خاص آن پ وههای جامعهپ وهش

 آماده سازد، اهتمام ورزند. 

های سنجش غیرخطی را که با های سنجش خطی، مدلشود، بجای تأکید بر مدلبه پ وهشگران همچنین پیشنهاد می -2

 ار دهند. های اجتماعی سازگاری بیشتری دارند، نیز مورد توجه و استفاده قرمتغیرهای بکاررفته در پ وهش

 هاپی نوشت
21- Old order  
21  Guterbock and London  

22. Szetompka  

1- Habitus  
2- Champ  

3- Subjectivism  
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23. Gambetta  

24. Stark and Bain Bridge  
25. Berger  

26. Young  

27. Wilson  
28. Weissberg  

29. Ingelhart  

30. Friedenberg 
31. Powerlessness 

32. Meaninglessness 

33.  Normlessness 
34. Social Isolation 

35. Estrangement 

36. External 
37- Population 

38- Multi stage sampling 

39- Analytical Hierarchical Process 

4- Objectivism  

5- Disposition  
6- Way of being  

7- Homologous  

8- Not for the likes of me   
9- Doxa  

10- Rules of the game  

11- In Other Words  
12- J.J Ewing  

13- A.P Goresi  

14- Elasticity 
15- Historical acceleration  

16- Properly economic habitus  

17- Double Hysteresis  
18- Cultural Hysteresis  

19- Economic Hysteresis  

20- Double life  
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